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گرامیداشت محمدرضا لطفی 
در فرهنگ سرای نیاوران

برای  � هنــر:  گروه 
پیاپی  سال  چهارمین 
زادروز  آســتانه  در 
محمدرضــا لطفــی، 
مراســمی بــه همت 
مکتـــب خــــانــــه 
میرزا عبــداالله و بنیاد 
هنری  آفرینش هــای 

نیاوران در فرهنگ ســرای نیاوران برگزار می شود. آیین 
نکوداشت هفتادودومین سالروز محمدرضا لطفی با 
عنوان «لطف ساز» در آستانه زادروز این موسیقی دان 
برگزار خواهد شــد. این چهارمین ســال پیاپی اســت 
که در آســتانه زادروز محمدرضا لطفی مراســمی به 
همت مکتب خانه میــرزا عبداالله و بنیاد آفرینش های 
هنری نیاوران در فرهنگ سرای نیاوران برگزار می شود. 
در این مراســم مانند ســال های گذشــته تنی چند از 
بزرگان موســیقی به ســخنرانی خواهنــد پرداخت. 
بخش دیگر این برنامه نیز به اجرای موســیقی اصیل 
ایرانی اختصاص دارد. آیین گرامیداشــت یاد و خاطره 
محمدرضا لطفی، ردیف دان، موسیقی دان، آهنگ ساز 
و نوازنــده برجســته، همچنین پژوهشــگر و مدرس 
موسیقی ســنتی ایرانی جمعه، ۱۴ دی،  ساعت ۱۸ در 
فرهنگ سرای نیاوران برگزار خواهد شد. حضور تمامی 

علاقه مندان در این برنامه آزاد است.

ارکستر ملی در تبریز
گروه هنر: ارکســتر ملی ایــران به رهبری فریدون  �

شهبازیان ۲۰ دی در تبریز به اجرای برنامه می پردازد. 
ارکســتر ملی ایران به رهبری و مشاور هنری فریدون 
شــهبازیان و خوانندگــی ســالار عقیلــی در ادامه 
ســفرهای اســتانی، راهی شــهر تبریز می شود تا در 
ســالن استاد شــهریار روی صحنه برود. در این اجرا 
قطعات اوورتور آوار، تبریز در مه، ســاغر، سبکبال، از 
تنهایی گریه مکــن، از خون جوانان وطن، پرلود جام 
تهی، مرا رها مکن، ســپید و ســیاه، به یاد صبا نغمه 
ترک، گلرخ، خوشــه چین، ســرود گل، ایران و قطعه 
آذربایجانی آیریلیق توسط هنرمندان ارکستر نواخته 
می شــوند. ارکســتر ملی ایران به رهبری و مشــاور 
هنری فریدون شهبازیان در سالن استاد شهریار تبریز 

۲۰ دی ماه ساعت ۲۱ اجرا می شود.

«نگهبانان تاج محل» 
در تالار مولوی

گــروه هنر: نمایــش «نگهبانــان تاج محــل»، به  �
نویســندگی راجیو جوزف و کارگردانــی کاظم نظری 
در ســالن اصلی مرکز تئاتر مولوی بــه صحنه رفت. 
نمایــش «نگهبانان تاج محل»، به نویســندگی راجیو 
جوزف و کارگردانی کاظم نظــری، از ۱۰ تا ۳۰ دی ماه 
در ســالن اصلی مرکز تئاتر مولوی به صحنه رفت. در 
این نمایش خسرو بامداد و علیرضا زرگوشیان به ایفای 

نقش می پردازند. 

مسابقه مونولوگ
 جشنواره تئاتر  اکبر  رادی

گروه هنر: گروه انتخاب بخش مســابقه مونولوگ  �
نخســتین جشــنواره تئاتر اکبر رادی، شش اثر را برای 
حضور در مرحله نهایی این بخش انتخاب و معرفی 
کرد. گروه انتخاب بخش مســابقه مونولوگ جشنواره 
متشــکل از فارس باقری، ســتاره پســیانی و اشکان 
خیل نژاد، پس از بررســی ۷۷ اثر ارسالی به دبیرخانه 
جشــنواره با ابراز خرســندی و قدردانــی از همراهی 
هنرمنــدان متقاضی شــرکت در این بخــش، تعداد 
شــش اثر را بــرای حضور در بخش نهایی مســابقه 
مونولوگ انتخــاب و به دبیرخانه جشــنواره معرفی 
کرد. بر پایه این گزارش، اسامی آثار راه یافته به مرحله 
نهایی بخش مســابقه مونولوگ نخســتین جشنواره 
تئاتر اکبر رادی به این شــرح اســت (به ترتیب الفبا): 
آرسنیک/ نویسنده و کارگردان: جواد واحدی همت از 
تهران؛ آمریکا که آمد بروید زیر ســقف ها/ نویســنده: 
احسان عبدی/ کارگردان: مهدی باران طلب از تهران؛ 
چهلمین مرد یا بیست وهشــتمین زن؟/ نویســنده و 
کارگردان: سیدصائب میر از تهران؛ سیاهی یک لشکر/  
نویســنده: لیلا حکمت نیا/ کارگــردان: مریم مالمیر از 
تهران؛ گوشت/ نویسنده: امیر احمدی آریان/ کارگردان: 
علیرضا مرتضوی از تهران؛ ناگهان عباس/ نویســنده: 
پویــا شــهرابی/ کارگردان: حمــزه زارعــی از تهران. 
نخســتین جشــنواره تئاتر اکبر رادی به دبیری بهزاد 
صدیقی و توســط بنیاد اکبــر رادی از ۱۴ تا ۲۲ دی ماه 
ســال جاری در مجموعه ایرانشــهر، خانه هنرمندان، 
نگارخانه هــای آریا و نقش جهان و تئاتر شــهر تهران 

برگزار می شود.

خیال شرقی صبا با نمایشگاه عکس 
«ایران من»

نمایشــگاه عکس جشــنواره  � پنجمین  گروه هنر: 
نورنگار در خیال شــرقی برپا می شــود. آیین گشایش 
نمایشگاه امروز، ۱۲ دی، از ساعت ۱۵:۳۰ در نگارخانه 
خیال شــرقی برگزار خواهد شد. در این نمایشگاه ۱۱۲ 
اثــر از ۵۰ هنرمند عــکاس با محوریــت دو موضوع 
بخش اصلی «محیط زیست» و بخش جنبی «انسان 
در طبیعت» در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد 
گرفــت. پیش از آیین گشــایش نمایشــگاه مراســم 
اختتامیه پنجمین جشــنواره نورنگار  از ساعت ۱۴ در 

سینماتک مؤسسه صبا برگزار خواهد شد.

زیر آسمان فیروزه اي

جنگ گرم، جنگ سرد

در اکران کریسمس سینمای جهان، فیلم هایی  �
که در آستانه سال ۲۰۱۹ میلادی روی پرده رفتند، 
طبق معمول علاوه بر آثار نوجوان پســند شــامل 
فیلم هــای آبرومنــد و مدعی های فصــل اهدای 
جوایز نیز هست. نگاهی می اندازیم به فیلم هایی 

که از جمعه، هفتم دی، روی پرده رفته اند. 
Destroyer ویرانگر

این فیلم اکشــن به کارگردانــی کارین کوزاما، 
نیکول کیدمن بازیگــر را در چهره ای تصویر کرده 
اســت که دشــوار می تــوان او را تشــخیص داد. 
او در نقش یــک کارآگاه پابه سن گذاشــته پلیس 
لس آنجلس در این ادیسه اخلاقی و وجودی ۱۲۳ 
دقیقه ای باید وارد جنگ با دارودســته ای شود که 
ارتباطش بــا آنها در جوانی نتیجــه فاجعه باری 
داشته اســت. توبی کبل، تاتیانا ماسلانی، اسکات 
مک نیــری و بردلی ویتفورد از دیگــر بازیگران این 

فیلم هستند.
Stan & Ollie استن و اُلی

گوشه ای از زندگی کمدین های کلاسیک محبوب 
تمام دوران هــا در این فیلــم ۹۷ دقیقه ای تصویر 
شده اســت. اســتن لورل (اســتیو کوگان) و الیور 
هاردی (جان سی. رایلی) در سال ۱۹۵۳ گذشته ای 
درخشان، ولی آینده ای نامطمئن در پیش رو دارند. 
بــه بریتانیا ســفر می کنند تــا روی صحنه نمایش 
بدهند. این نمایش ها بســیار پرطرفدار اســت، اما 
بالارفتن ســن و بیمــاری مجال چندانــی برای دو 
بازیگر باقی نگذاشــته است. یان س. بیرد این درام 

زندگی نامه ای را کارگردانی کرده است.
Cold War  جنگ سرد

پاولیکوفســکی، ســازنده «ایــدا»، فیلم  پاول 
برنده جایزه اســکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان 
ســال ۲۰۱۵ از لهســتان، در مقام فیلم نامه نویس 
و کارگــردان فیلــم «جنــگ ســرد» به داســتان 
عاشقانه ای می پردازد که در لهستان دهه ۱۹۵۰ و 
دوران جنگ سرد میان دو انسان با پس زمینه های 
کاملا متفاوت اتفــاق می افتد که ارتباط میان آنها 
غیرمحتمل به  نظر می رسد. جونا کولیگ، توماش 
کــت و آگاتاکولشــا از بازیگران ایــن درام تاریخی 

عاشقانه با زمان نمایش ۸۸ دقیقه هستند.
Vice  وایس

این فیلــم کمدی کــه عنوانــش ایهامی میان 
«معاون رئیس جمهور» و «فســاد و تباهی» ایجاد 
کرده و از مدعیان جوایز متعدد اسکار و گلدن گلوب 
امسال است، نگاهی انداخته به زندگی دیک چنی 
و انتخــاب او به عنوان معاون جــورج دبلیو بوش، 
رئیس جمهور اســبق آمریکا. چنی که با سیاســت 
بــه خوبی آشــنا بــود، از پیــروزی ناپلئونی بوش 
در انتخابــات ریاســت جمهوری ســال ۲۰۰۰ برای 
پیاده کــردن اهداف خــود و گرم کــردن تنور جنگ 
استفاده کرد. کریستین بیل، ایمی آدامز، استیو کارل، 
ســام راکول و ادی مارســان از بازیگــران این فیلم

۱۳۲ دقیقه ای به کارگردانی آدام مک کی هستند.

رؤیاهایى که مى آیند
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 ساسان گلفر

بخش پایانى

گروه هنــر: نمایش «مثل آب برای شــکلات» به 
دلیل پخــش تیزر بــا آنکه خود نمایــش هیچ نوع 
مشــکلی ندارد و در این چند ســال بارهــا در تهران 
و شهرســتان ها اجرا شــده، همچنان در بلاتکلیفی 
توقیف به ســر می برد و ابراهیم پشــت کوهی اظهار 
امیــدواری کرده کــه بتواند در این شــرایط که هیچ 
قاعده ای بر فضای تبلیغاتی نمایش ها حاکم نیست 

بتواند همچنان اجرای نمایشش را ادامه دهد. 
شــاید حساســیتی که در فضــای تبلیغاتی آثار 
نمایشی بعد از تیزر نمایش« نیمه شب تابستان»، کار 
مریم کاظمی ایجاد شــده، مانند تهدیدی همه کارها 
را با چنین توقیف هایی مواجه کند، مگر آنکه قوانین 
صریحی وضع شود که از این قضیه جلوگیری شود. 
نمایش «مثل آب برای شــکلات»، به نویســندگی و 
کارگردانی ابراهیم پشــت کوهی برای سومین بار بود 
که روی صحنه می رفت. این نمایش پس از دو دوره 
اجرا در تئاتر شــهر (سال ۹۲) و تماشاخانه ایرانشهر 
(ســال ۹۵)، این  بار از آذرماه در ســالن شــماره یک 
پردیس تئاتر شــهرزاد روی صحنــه رفته بود و حالا 
انتظار نمی رفت که یک تیزر بدون مجوز از تداوم یک 

اجرای بامجوز جلوگیری کند. 
ابراهیم پشــت کوهی که نمایش «مثل آب برای 
شکلات» او همچنان توقیف است، با ابراز امیدواری 
از اینکــه پــس از ارائــه توضیحــات لازم در دادگاه 
مشــکل نمایش حل شــود، گفــت:  ای کاش دولت 
چاره ای بیندیشــد تا این گونه مشــکلات درون صنف 

حل شده و به بحران تبدیل نشوند. 
نویســنده و کارگــردان نمایــش «مثــل آب برای 
شــکلات» که نمایشش پس از ۱۰ شــب اجرا، بیشتر 
از دو هفته اســت که به دلیل انتشــار یک تیزر بدون 
مجوز در فضای مجازی توقیف شــده اســت، درباره 
آخریــن پیگیری هایش برای رفــع توقیف نمایش در 
گفت وگویی با ایســنا توضیح داد: چند روز قبل طبق 
ابلاغیه ای که برای تفهیم اتهام به دستم رسیده بود، 
به دادگاه رفتم تا بــا قاضی صحبت کنم، ولی گفتند 

روز مشخصی را خودشان اعلام می کنند و فعلا منتظر 
هستم تا با تعیین روز، شرایط برای بررسی این مسئله 
فراهم شود. امیدوارم مشکل برطرف شود، چون این 
نمایش به لحاظ محتوا و مجوز هیچ اشکالی نداشته 
و تنها ایراد آن به تیزری مربوط بوده که برای دو سال 
قبل اســت و کمتر از یک دقیقه هم زمان دارد، البته 
وقتی این تیزر در فضای مجازی پخش شــد، آن را از 

تمام صفحه های رسمی نمایش حذف کردیم. 
او بــا تأکید بــر اینکــه نمایش «مثــل آب برای 
شــکلات» در ســال های قبل هم با مجــوز و بدون 
مشــکل اجرا شــده و برای اجــرای جدیــد باز هم 
بازبینی شده و مجوز گرفته است، گفت: آقای کرمی 
(مدیرکل هنرهای نمایشی) به من گفته بود اگر تیزر 
از فضای مجازی جمع آوری شــود، مســئله توقیف 
نمایش حل می شود، اما بعد گفته شد به خاطر تیزر، 
مشــکل نمایش، قضائی است. حال تقاضای من این 
است با توجه به اینکه «مثل آب برای شکلات» برای 
این دوره اجــرا از اداره کل هنرهای نمایشــی بدون 

هیچ مشــکلی مجوز گرفت، آن را از توقیف در اداره 
کل هنرهای نمایشی خارج کنند تا بتوانم برای ادامه 

کار بهتر پیگیری کنم. 
پشــت کوهی ادامــه داد: اتفاقــی کــه افتــاده 
ناراحت کننده اســت، اما این ناراحتــی برای خودم 
نیســت، چون با وجود اینکه توقیف نمایش خسارت 
مــادی و معنوی زیــادی به گروه وارد کرده، بیشــتر 
به خاطر باب شدن یک اتفاق ناراحت هستم که هیچ 
ارتباطــی هم به کلیت و محتوای نمایش ندارد و در 

حال فراگیرشدن هم هست. 
او بــا تأکید بر اینکه «اداره کل هنرهای نمایشــی 
اذعــان دارد کــه نمایش مشــکلی نــدارد»، افزود: 
امیــدوارم دولت راهــکاری پیدا کند تا این مســائل 
درون صنف حل شوند، نه اینکه یک تیزر کمتر از یک 
دقیقه به بحران تبدیل شود و اعضای گروه نمایشی، 
به ویژه آنهایــی را که از بندرعباس به تهران آورده ام 
و زندگی شــان به این کار گره خورده، این چنین دچار 
آسیب شــوند. حتی به نظر می رســد برای رسیدگی 

و برطرف شــدن این آســیب، وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اسلامی باید ورود کند، چون این اتفاقی است که کل 
جامعه تئاتر در حال درگیرشــدن با آن است و شاید 
باید فردی مســلط به مسائل قضائی به نمایندگی از 

هنرمندان این گونه ماجراها را پیگیری کند. 
او گفــت: امیــدوارم با صحبتی که بــا قاضی در 
دادگاه خواهم داشــت، این مشکل حل شود، ضمن 
اینکــه به نظرم خانــه تئاتر هم باید در این مســئله 
به طور جدی ورود و راهکار قانونی برای مشــکلاتی 
از این دســت را پیــدا کند وگرنه به زودی فهرســت 
بلندی از کارهای توقیفی در تئاتر تهیه می شــود که 
جز آسیب های روحی و مالی و دلسردی گروه ها هیچ 

ارمغانی به همراه ندارد. 
همچنین دراین باره، محســن امیری، مدیر پیشین 
شــورای نظــارت و ارزشــیابی اداره کل هنرهــای 
نمایشــی، اواخر آذرماه در گفت وگویی با ایسنا بیان 
کرده بود: ایــن نمایش توقیفِ قطعی اســت، چون 
تیزر آن مجوز نداشته و تأیید نشده بود و ما به مجرد 

اطلاع اقدام کردیم. 
او در پاسخ به اینکه در شرایطی که خود نمایش 
مشــکلی برای اجرا نداشــته، چرا به خاطر یک تیزر 
چنین نگاه حذفی ای در اداره کل هنرهای نمایشــی 
وجــود دارد؟ گفــت: بر اســاس شــرایط، مدیرکل 
هنرهــای نمایشــی این طــور صلاح دانســت و این 

تصمیم آقای کرمی است. 
در خلاصــه داســتان نمایــش «مثــل آب برای 
شــکلات» آمده اســت: «در جنوب مکزیک رسمی 
وجود دارد که بر اســاس آن دختر خانواده تا زمانی  
که مادرش زنده اســت حق ازدواج نــدارد. «تی تا» 

دختر کوچک «ماما النا» عاشق می شود».
رؤیــا نونهالــی، بهنــام پانیزه، معصومــه بیگی، 
فاطمه جعفری، سارا شــاهی، افسانه پرمر، علیرضا 
ســرحدی، مســعود خادمی، ســارینا ترقی، فاطمه 
احســانفر، غزل لوری و محمد شورانی بازیگران این 

نمایش هستند.

بیتا یاری: در شماره روز گذشته روزنامه بخش ابتدایی گفت وگو با رضا والی، 
عضو هیئت علمی و استاد موسیقی دانشــگاه کارنگی ملون شهر پیتسبورگ 
آمریکا، به چاپ رسید، در بخش نخست این گفت وگو  درباره مجموعه «سرنا» 
صحبت کرد، اینکه ســرنا شامل سه قطعه، به ترتیب قطعه اول «آوای کهن، 
خوشنویسی شماره ۱۳» است. دوم «سرنا، آوازهای محلی شماره ۱۷» است، 
قطعه ســوم «مرگ آوا» است که این ســه قطعه به همراه پارتیتور قطعه و 
ضبط شده اثر در یک مجموعه منتشر شده است. او درباره  علت حضور پررنگ 
سازهای بادی در آثارش گفت: «من نوازنده ساز ترمبون به عنوان ساز اصلی 
هســتم و به سازهای بادی مسلطم. ســال اولی که به هنرستان رفتم با ساز 
ترومپت شروع کردم و بعد ســازم را به ترمبون تغییر دادم و به همین دلیل 
سازهای بادی را دوست دارم و از آنها استفاده می کنم. البته سازهای زهی را 
نیز خیلی دوســت دارم و قطعات بسیار زیادی برای سازهای زهی نوشته ام. 
به طور نمونه یکی از آنها همین قطعه «مرگ آوا» برای ویلن سولو و سازهای 

زهی است». در ادامه بخش دوم این گفت وگو را می خوانید.

 شــنوندگان ایرانی به طور پراکنده با این مجموعه آشــنا هستند کمی  �
درباره خوشنویسی ها و علت ساخت آن برایمان توضیح بدهید تا تصویر 

جامع تری از آنها داشته باشیم. 
اولین مجموعه ها در ســری خوشنویســی، برای کوارتت زهی هســتند. 
مجموعه چهار برای ســنتور و کوارتت زهی است. مجموعه شماره پنج که 
در اصل آن را برای گیتار برای خانم لیلی افشــار نوشــتم. خانم افشار برای 
نواختن ربع پرده ها یک گیتار خاصی ســاختند کــه در آن ربع پرده ها وجود 
دارد. یک گیتارســاز در نشویل روی دسته گیتار ایشان ربع پرده ها را جاسازی 
کرد تا بتوانند قطعه «خوشنویسی شماره ۵» را بنوازند. قطعه دیگری نوشتم 
به نام قطعه «خوشنویســی شماره ۹» که برای ســولوی گیتار هست؛ آن را 
هم برای ایشــان نوشــتم. بعدها یک نسخه از «خوشنویســی شماره ۵» را 
برای ویولن نوشتم و «خوشنویسی شماره ۹» را برای ویلن سل که همه اینها 
ضبط شــده است. در ســال ۲۰۱۵ خوشنویســی یک تا ۱۲ را در دو مجموعه 
ســی دی ضبط کردیم و در دسامبر ۲۰۱۵ از بنگاه «آلبانی» بیرون آمد و همه 
اینها در روی یوتیوب هســت. مجموعه دو ســی دی آلبوم های خوشنویسی 

به نام «کتاب خوشنویسی» منتشر شده است. 
 به نظر می رسد با خوشنویسی  ها  گرایش  جدیدی در کارهای شما پیدا  �

شد، دلیل این  گرایش جدید چیست؟
دلیل اینکه این کارها را کرده ام این اســت که من اساســا از ســال ۲۰۰۰ 
از سیســتم موســیقی اروپا بریده ام. از ســال ۲۰۰۰ به غیر از چند تک قطعه 
پراکنده که در سیســتم موســیقی اروپایی اســت، دیگر از سیستم موسیقی 
اروپا اســتفاده نمی کنم و تماما از سیستم موسیقی ایران در نوشتن قطعات 
استفاده می کنم. اولین کارهایی که در نوشتن آنها از موسیقی ایرانی استفاده 
کردم همین مجموعه کارهای خوشنویسی بود که اولین سری این مجموعه 
را برای ســازهای زهی نوشــتم. چراکه ربــع پرده ها را به خوبــی می توانند 
بزنند. بعدها برای ســازهای بادی هم شــروع به نوشــتن کردم. برای مثال 
«خوشنویســی شماره ۷» برای سه فلوت است. بعدتر یک نسخه آن را برای 
فلوت و الکترونیک نوشــتم که فلوت دو و سه را در استودیو ضبط کردیم و 
فلوت شــماره یک زنده اجرا می شــود و از طریق بلندگوها صدای فلوت دو 
و ســه پخش می شــود. این قطعه در تهران از طریق خانم «فیروزه نوایی» 
ســال گذشته در فستیوال «موسیقی معاصر ایران» اجرا شد. اسم این قطعه 

«کیسمت» یا همان «قسمت» است. 
بعد از اینها شــروع به نوشــتن قطعاتی برای ارکســتر کردم؛ برای مثال 
قطعه «آوای کهن» برای ارکســتر و ترومپت میکروتونال است. اینکه چطور 
قطعه را با سیســتم موســیقی ایران بنویســم و چطور با ارکســتر موسیقی 
اروپایــی تطبیق بدهم، مســئله من در این قطعه بــود. آخرین قطعه ای که 
نوشــتم و در حدود چهار هفته پیش در شهر پیتسبورگ اجرای جهانی شد، 
قطعه ای بود که برای قراردادی که از طرف ارکســتر ســمفونیک پیتسبورگ 
دریافت کردم، نوشتم؛ این قطعه «اصفهان؛ خوشنویسی شماره ۱۶» نام دارد 

و همان گونه که از اســمش برمی آید براساس موسیقی ایران و آواز اصفهان 
برای ارکســتر نوشته  شده است و در هشتم ژوئن ۲۰۱۸ در پیتسبورگ اجرای 

جهانی شد و با استقبال مدعوین همراه بود. 
 هنگامی که قطعه آوای کهن را گوش کردم، روح آواز دشــتی و حتی  �

تحریرهایش را در آن می شــنیدم؛ یعنی برای منی که گوشم با موسیقی  
ایرانی آشناست، این موسیقی کاملا به صورت ذاتی و فرهنگی پذیرفتنی 
است. گفتید «خوشنویسی شماره۱۳» را قبلا اجرا کرده اید، برخورد مردم 
آن ســر دنیا با این قطعه چگونه بوده اســت؟ منظورم این است که من 
ایرانی با توجه به سابقه فرهنگی ام موسیقی لحن دشتی را می فهمم، اما 
یک خارجی که آن را نمی داند. آنها چه درک می کنند؟ برخورد آن خارجی 

چیست و او با چه کیفیتی آن را درک و دریافت می کند؟
هنگامی که این قطعه را اجرا کردیم با استقبال بسیار زیاد مدعوین مواجه 
شد؛ زیرا همان طور که شــما می گویید یکی از پایه های قطعه مخصوصا در 
آخر قطعه، در دشتی است و در اواخر قطعه به کرد بیات می رود. چون کرد 

بیات و دشتی تقریبا سیستم مدالشان باهم یکی است. 
برای شــنونده غیرایرانی اینها خیلی اگزوتیک اســت و او این نغمه ها را 
دریافت و فهم کرده و جذب می کند. چراکه ما روی ســاز ترومپت که اصالتا 
اروپایی اســت تغییراتی داده ایم که بتواند مدهای ایرانی را بنوازد. این برای 
شــنونده غیرایرانی خیلی جالب و اگزوتیک است. حتی تلفیقی که این ساز 
با ارکســتر غربی دارد و باهم دیالوگی برقرار می کنند برای شنونده آمریکایی 
یا اروپایی خیلی جالب اســت. حتی فکر می کنم اینها برای شــنونده ایرانی 
هم  ملموس اســت؛ چراکه لحن ها و ملودی هایی که در این قطعه استفاده 
کرده ام از موســیقی ایران دور نیســت. لغت ها و  گرامر آن فارســی هستند؛ 
یعنی مانند شــعر معاصر ایران اســت. اگر شــعر نیما یوشیج را فرض کنید 
درســت است که از سیستم عروض استفاده نمی کند، یعنی با شعر کلاسیک 
ایران خیلی فرق می کند، اما به زبان فرانســه هم شعر نمی گوید. وقتی شعر 
نیما یوشــیج را می خوانید شــعر به زبان فارسی اســت ولی حرکت هجاها 
به گونه ای دیگر است و در سیستم کلاسیک شعر ایران، یعنی سیستم عروض 
نمی گنجد؛ اما به زبان انگلیســی هم شعر نمی گوید. در مورد موسیقی هم 
همین گونه اســت و می توانیم مقایسه کنیم. وقتی شما به آوای کهن گوش 
می کنید یک موســیقی معاصر اســت ولی با زبانی صحبت می کند که برای 
شما ملموس است، درعین حال موســیقی کلاسیک ایران هم نیست؛ یعنی 

ردیف دستگاهی نیست. 
 هنوز پاســخ خودم را نگرفته ام که دریافت  شــنونده غربی چیست؟  �

آنها که متوجه نیستند شــما یک پیستون به ترومپت اضافه کرده اید، آنها 
یک ترومپت می بینند که نوازنــده دارد می نوازد، مگر اینکه دوربین روی 
نوازنده زوم کند تا آن  یک کلید اضافی دیده شود. ازاین رو در حالت عادی 

آنها یک ترومپت می بینند. برخورد آنها چیست؟
شــنونده غربی تــا جایی که من تجربه داشــتم، بی نهایت لذت می برد و 
برایش چیز عجیب وغریبی نیســت. بــرای اینکه وقتی به موســیقی گوش 
می کنید احتیاج ندارد موســیقی را بفهمید. ما موســیقی را گوش می دهیم 
و از آن یا خوشــمان می آید یا نمی آید. موســیقی با احســاس رابطه خیلی 
نزدیکی دارد؛ یعنی درواقع احســاس به شما کمک می کند و با احساس آن 
را درک می کنید. برای همین اســت که برخی موســیقی ها را خیلی دوست 
دارید و خیلی با آن احســاس نزدیکی می کنید. برخی موســیقی ها هســتند 
که نمی توانید به آنها نزدیک شــوید و احســاس نزدیک بودن را نمی دهند. 
به همین خاطر تقریبا نقش شنونده نقشی بین المللی است. شنونده غربی با 
شــرقی از نظر احساسی فرق نمی کند. شنونده شرقی ممکن است یک سری 
مســائلی را بســته به تمدن و فرهنگ خودش همراه خودش بیاورد و البته 
شــنونده غربی هم همین کار را می کند. شــنوندگان غربــی از قطعه «آوای 
کهن» خیلی خوششــان آمد و تا امروز که اجرا شــده کســی را ندیده ام که 
بگوید از این قطعه خوشم نمی آید. مسئله ترومپت نیست و درواقع ترومپت 
فقط یک وسیله است؛ وســیله ای که این مدها و مقام ها و دانگ هایی را که 
در موســیقی ایران هســت، می تواند در چارچوبی عملی بگذارد که نوازنده 

غربی بتواند آن را اجرا کند. 
 در گفت وگویی که به صورت ویدئویی در ســال ۲۰۱۴ از شــما منتشر  �

شــده اســت هم اعلام کرده اید که از ســال ۲۰۰۰ روی موســیقی مقام 
دســتگاه متمرکز شــده اید. این اتفاق چگونه افتاد؟ رجعت به موسیقی
مقامی – دســتگاهی یا این بازگشت به خویشــتن در اصطلاح معرفتی، 
آن هم برای کسی که مثل شــما در وین تحصیل  کرده و در آمریکا زندگی 
می کند و در دانشگاه کارنگی ملون پیتسبورگ درس می دهد و تحصیلات 
دوران دبیرســتانش هم در ایران موسیقی کلاسیک غربی بوده است، به 

چه علتی است که از سال ۲۰۰۰ به بعد روی موسیقی ایرانی کار می کند؟
قبــل از اینکه به این موضوع بپردازم باید تأکید کنم مســائلی که در اینجا 
مطرح می کنم همه نظریات شــخصی خود من هســتند و به هیچ وجه قصد 
عمومیــت دادن به این نظــرات را ندارم و همچنیــن به هیچ وجه قصدم این 
نیســت که نظرات خود را به کســی تحمیل کنم. آهنگ ساز باید آزادی کامل 
داشته باشد که با هر نوع استیل و تکنیکی که می خواهد کار کند. در موسیقی 
معاصر ایران باید بگذاریم که صدها و هزاران گل شــکفته شود. در هنرستان 
عالی موســیقی به ما موســیقی ایرانی یاد نمی دادند؛ یعنی من یک کلمه از 
موســیقی ایران نمی دانســتم و به ما درس نمی دادند؛ به ما باخ و بتهوون و 
همان چیزهایی که در کنسرواتوارهای اروپا درس می دهند؛ را هم آنجا درس 
می دادند. درواقع یک کپی بود از کنســرواتوارهای اروپا. البته ســر این جریان 
بحث زیادی هست و من نمی خواهم واردش شوم. فقط می خواستم بگویم 
وقتی به اروپا رفتم و در وین تحصیلاتم را ادامه دادم، همان موسیقی اروپایی 
را خواندم و بعد حتی وقتی آمدم آمریکا و برای دکترا تحصیل کردم هنوز در 

ادامه همان تحصیلاتم در سیستم موسیقی اروپایی بود. 
آشــنایی با موســیقی ایران، دقیقا زندگی مرا عوض کرد و اساســا به این 
نتیجه رســیدم که این سیســتم بی نهایت وسیع و پیشــرفته است و با تمام 
سیســتم های جهان رقابت می کند؛ سیســتم وســیعی که همانند اقیانوس 
وســیع و درندشت است و این اقیانوس ســاحل های متعدد و فراوانی دارد. 
ما تنها تعدادی از این ســاحل ها را می شناســیم. یکی از این ساحل ها ردیف 
اســت که ساحلی اســت بسیار زیبا و شکننده. این ســاحل را همان گونه که 
هســت نگه  داریم و برویم ســاحل های دیگر این اقیانوس را کشف کنیم. به 
همین خاطر من همیشه در صحبت هایم گفته ام که اصلا قصد دست اندازی 
بــه  ردیف موســیقی ایران را نــدارم و ردیف را باید یاد گرفــت و حفظ کرد. 
شــما می توانید از سیستم موسیقی ایران استفاده کنید بدون اینکه به  ردیف 

دست انداختنی صورت بگیرد.

با پخش بدون مجوز تیزر تبلیغاتی، نمایش ها توقیف می شوند

بلاتکلیفی اجرای «مثل آب برای شکلات»
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گفت وگو با رضا والی، عضو هیئت علمی و استاد موسیقی دانشگاه کارنگی ملون شهر پیتسبورگ آمریکا
موسیقى با احساس رابطه نزدیکى دارد


